[bookmark: _GoBack]با سفینهء باد
بر تخت برگ ریزان
در لحطهء فروریزی
تنها آرزوئی بی معنا
در پشت لبخندی ناگهانه
طلوع خورشیدب 
در کهکشان نومیدی است

چشمه می جوشد و در خود خاموش می شود
آهنگی کیهانی به یکوت تن می سپارد
و از دهانهئ گل های سرخ
پرنده ای رنگین 
بسوی آسمان مهربانی
پر می کشد

دیوارهای غریبه
خانه های بی در
آدمهای عروسکی
با نخ هائی که انتهایشا در ابرها گم شده

اسبی از کوجه های آشنا رد می شود
کسی سوت زنان کوچه باغ را روشن می کند
و مرثیه داران
با علم ها و کتل ها
در شن های داغ فرو می روند

بر سفینه با نشستن
بر تخت روان برگریزان تن به خرسندی سپرن
و به زمزمه ای گوش دادن
که پستچی پیغام ستاره ها است.
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با سف?نهء باد 


بر تخت برگ ر?زان 


در لحطهء فرور?ز? 


تنها آرزوئ? ب? معنا 


در پشت لبخند? ناگهانه 


طلوع خورش?دب  


در کهکشان نوم?د? است 


 


چشمه م? جوشد و در خود خاموش م? شود 


آهنگ? ک?هان? به ?کوت تن م? سپارد 


و از دهانهئ گل ها? سرخ 


پرنده ا? رنگ?ن  


بسو? آسمان مهربان? 


پر م? کشد 


 


د?وارها? غر?به 


خانه ها? ب? در 


آدمها? عروسک? 


با نخ هائ? که انتها?شا در ابرها گم شده 


 


اسب? از کوجه ها? آشنا رد م? شود 


کس? سوت زنان کوچه باغ را روشن م? کند 


و مرث?ه داران 


با علم ها و کتل ها 


در شن ها? داغ فرو م? روند 


 


بر سف?نه با نشستن 


بر تخت روان برگر?زان تن به خرسند? سپرن 


و به زمزمه ا? گوش دادن 
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که پستچ? پ?غام ستاره ها است
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